
زير سطح تهران، لايه‌اي تازه
 براي تاب‌آوري شهر

سند راهبردي برنامه‌ريزي فضاهاي 
زيرسطحي تهران به تصويب رسيد

تهران فقط آنچه در ســطح خيابان ديده مي‌شود، 
نيست. بخشي از آينده شــهر مي‌تواند در لايه‌اي 
شــكل بگيرد كه ســال‌ها عمدتاً به متــرو، تونل، 
پاركينگ و تأسيســات شــهري اختصاص داشته 
اســت. لايه‌اي كه اكنون در برنامه‌ريزي شــهري 
تهران قرار اســت از يك ظرفيت پراكنده و موردي، 
به بخشي از نظام توسعه كلان‌شــهر تبديل شود. 
»توسعه فضاهاي زيرسطحي« در تهران مي‌تواند توسعه 
پايتخت را تسهيل و تسريع كند. هدف چنين رويكردي، 
ســازمان‌دهي نظام‌مند فضاهاي زيرزميــن در مقياس 
كلانشــهري و پيوند دادن آنها با نيازهــاي حمل‌ونقلي، 
خدماتي، اجتماعي، زيست‌محيطي و ايمني شهر است. سند 
راهبردي برنامه‌ريزي فضاهاي زيرسطحي شهر تهران نيز در 
شهريورماه امسال در شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران 
به تصويب رسيد؛ سندي كه قرار است چارچوب برنامه‌ريزي 

و مديريت اين لايه كمتر ديده‌شده شهر را مشخص كند. 
    از پروژه‌هاي منفرد تا يك نظام يكپارچه

ميترا كريمي، مديركل شهرســازي و طرح‌هاي شــهري 
شهرداري تهران، درباره ضرورت اين تغيير رويكرد مي‌گويد: 
طي ســال‌هاي گذشــته بخش قابل توجهي از مداخلات 
زيرسطحي تهران به صورت پروژه‌هاي منفرد و موردي انجام 
شده و نبود يك سند بالادست، چارچوب نهادي مشخص، 
نظام پايش و سازوكار يكپارچه تصميم‌گيري از مهم‌ترين 

خلأهاي اين حوزه بوده است. 
به گفته او، سند جديد تلاش دارد اين وضعيت را به سمت 
حكمراني يكپارچه، برنامه‌محور و مبتني بر تصميم‌گيري 
مكاني تغيير دهد. به اين معنا كه پيش از هر مداخله، ظرفيت 
زيرســطح، ويژگي‌هاي كالبدي و عملكردي سطح زمين، 
نيازهاي محله و منطقه و ارتباط آن با شبكه شهري مورد 

بررسي قرار گيرد. 
مديركل شهرسازي و طرح‌هاي شهري شهرداري تهران با 
بيان اينكه در اين نگاه، فضاي زيرسطحي ديگر مترادف با 
مترو يا تونل نيست، مي‌گويد: شبكه‌هاي پياده و ارتباطي، 
پاركينگ‌ها، خدمات عمومي و رفاهي، تأسيسات شهري، 
مراكز پشــتيبان بحران و فضاهاي امــن چندمنظوره نيز 

مي‌توانند در اين لايه از شهر تعريف شوند. 
    زيرزمين براي حل بخشي از مسائل روي زمين

منطق اين طرح، افزايش سطح ساخت‌وساز نيست، بلكه 
استفاده از ظرفيت زيرزمين براي كاهش فشار بر سطح شهر 
است. توسعه فضاهاي زيرسطحي مي‌تواند به بهبود شرايط 
حمل‌ونقل و ترافيك، كاهش آلودگي هوا، افزايش كارايي 
زمين، كمك به تأمين فضاهاي خدماتي و تفريحي و ارتقاي 
كيفيت محيط شهري منجر شود.  در اين چارچوب، يكي از 
محورهاي مهم، پيوند ميان توسعه زيرسطحي و حمل‌ونقل 
عمومي است. ايستگاه‌ها و مجتمع‌هاي مترو مي‌توانند از 
يك فضاي صرفاً عبوري بــه مجموعه‌هايي چندمنظوره 
تبديل شوند كه بخشي از خدمات مورد نياز شهروندان را در 
خود جاي مي‌دهند. اين رويكرد با سياست توسعه مبتني بر 
حمل‌ونقل عمومي )TOD( نيز ارتباط دارد؛ سياستي كه در 
برنامه‌ريزي شهري تهران در حال توسعه است.  اما اهميت 
زيرزمين تهران فقط به زندگي روزمره محدود نمي‌شود. يكي 
از مهم‌ترين كاركردهاي پيش‌بيني‌شده براي اين فضاها، 

افزايش تاب‌آوري شهر در برابر بحران‌هاست. 
    پاركينگ‌هايي كه در زمان بحران، كاركرد ديگري 

پيدا مي‌كنند
ميترا كريمي توضيح مي‌دهد: در الگوي پيشنهادي فضاهاي 
امن زيرسطحي، يك فضا مي‌تواند در شرايط عادي به‌عنوان 
پاركينگ، فضاهــاي تفريحي- ورزشــي و خدماتي مورد 
استفاده قرار گيرد و در شرايط اضطراري، به پناهگاه و مركز 
پشتيباني تبديل شود. در نمونه طراحي‌شده، امكان استقرار 
افراد، پيش‌بيني فضاهاي امدادي و پاركينگ خودروهاي 
امدادي و خدماتي و همچنين امكان تخليه پاركينگ براي 
ايجاد فضاي اسكان موقت در شرايط اضطراري ديده شده 
اســت.  اين چندمنظوره بودن، يكي از تفاوت‌هاي اصلي 
رويكرد جديد با ســاخت فضاهاي صرفاً پناهگاهي است، 
چراكه فضاي زيرسطحي در زمان عادي نيز فعال است و به 

بخشي از زندگي شهري تبديل مي‌شود. 
از سوي ديگر، امكان اتصال شبكه‌هاي خروج اضطراري مترو 
به تونل‌هاي زيرسطحي و ســاختمان‌هاي مهم نيز در اين 
برنامه مورد توجه قرار گرفته است؛ ظرفيتي كه مي‌تواند در 
زمان بحران، مسيرهاي جايگزين براي جابه‌جايي و تخليه 

شهروندان فراهم كند. 
    تدوين برنامه عملياتي فضاهاي زيرسطحي

كريمي درباره تدوين برنامه عملياتي فضاهاي زيرسطحي 
كلانشهر تهران تأكيد دارد: اين مرحله هسته اصلي پروژه 
محسوب مي‌شــود و تمركز آن بر ســازماندهي نظام‌مند 
فضاهاي زيرسطحي منتخب، منطبق با چشم‌انداز، اهداف 

و راهبردهاي سند بالادست، در مقياس كلانشهري است. 
به اين ترتيب، قرار نيســت براي همه نقاط تهران نسخه 
يكساني پيچيده شــود. ظرفيت توســعه زيرسطحي هر 
محدوده بايد با توجه بــه ويژگي‌هاي كالبدي، عملكردي، 
نيازهاي شهري و الزامات طرح‌هاي جامع و تفصيلي سنجيده 
شود. از سوي ديگر، موضوعاتي مانند حريم مترو، تأسيسات 
موجود، شرايط زمين و الزامات ايمني نيز بخشي از فرآيند 

تصميم‌گيري خواهند بود. 
   يك لايه جديد براي تاب‌آوري تهران

در نهايت، زيرزمين تهران ديگر فضايي جدا از شهر نيست؛ 
بخشي از شهر اســت كه مي‌تواند به شــبكه حمل‌ونقل، 
خدمــات، پياده‌راه‌ها، تأسيســات، فضاهــاي عمومي و 
سامانه‌هاي امدادي متصل شود. اگر برنامه عملياتي بتواند 
اين ظرفيت‌ها را بر اســاس اولويت‌هاي فضايي و نيازهاي 
واقعي تهران به هم پيوند دهد، توسعه زيرسطحي مي‌تواند از 
يك مجموعه پروژه‌هاي پراكنده به يك نظام شهري منسجم 
تبديل شود. نظامي كه قرار است بخشي از بار شهر را از سطح 
به عمق منتقل كند، بدون آنكه حيات شــهري را از سطح 

زمين حذف كند. 

در روزهايي كه بوي ماه مهــر آرام‌آرام در كوچه‌ها 
مي‌پيچد و بازارها شــاهد رفت‌وآمد خانواده‌هايي 
اســت كه براي خريد كيف، دفتر و لوازم مدرســه 
آماده شدند، در گوشه‌اي از اين سرزمين، شهري با 
خاطره‌اي سنگين به استقبال سال تحصيلي تازه رفت. 
ميناب امســال مهر متفــاوت و صدالبتــه دردناكي را 
تجربه مي‌كند، مهري كه براي بســياري از خانواده‌ها و 
دانش‌آموزان اين شهر، رنگ شادي هميشگي را ندارد. در 
تقويمي كه بازگشت به كلاس‌هاي درس را نويد مي‌دهد، 
جاي خالي ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم مدرسه شجره طيبه، 
زخمي اســت كه هنوز تازه مانده و با گذشــت زمان به 

سادگي فراموش نمي‌شود. 
   خاطراتي ميان نيمكت‌ها

براي دانش‌آموزاني كه امروز قدم به مدرسه مي‌گذارند، 
آغاز سال تحصيلي با احساساتي متفاوت همراه مي‌شود. 
روزي كه عمدتاً سرشار از هيجان، ديدار دوستان و شوق 
يادگيري اســت، اما براي ميناب اين ســال تحصيلي با 
خاطراتي بسيار تلخ گره خورده است. هر گوشه مدرسه را 
كه نگاه مي‌كنند نشاني از كساني دارد كه زماني كنارشان 
بودند، صداهاي آشنا، خنده‌ها، گفت‌وگوها و لحظه‌هايي 

كه ديگر هيچ‌كدامشان تكرار نمي‌شود. 
آخرين باري كه دانش‌آموزان و معلمان مدرســه شجره 
طيبه در كنار يكديگر جمع بودنــد، همان روزي بود كه 
جنايت دشمن صهيونيستي امريكايي مسير زندگي‌شان 
را براي هميشــه تغيير داد. ناگهان بوي خاك و خون در 
همه‌جا پيچيد و مدرســه در يك چشم بر هم زدن، تمام 

گذشته خود را از دست داد. 
حالا دانش‌آموزان بازمانده از مدرســه شــجره طيبه با 
زخمي از جنس خاطره بــه كلاس بازمي‌گردند، زخمي 
كه هم جسم و هم روح‌شان را تحت تأثير قرار داده است؛ 
چراكه آثار آن روز، هنوز بر تن و جان آنها باقي مانده است. 
بي‌ترديد تجربه ديدن لحظات جنايتكارانه دشــمن، به 

آساني از ذهن پاك نمي‌شود. 
    مهر بدون ۱۶۸ نفر

امسال ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه شــجره طيبه به همراه 
معلمان خود براي هميشــه غايب هســتند. اما يادشان 
همچنان در فضاي مدرسه و در ميان قلب‌ها باقي مانده 
است. نام آنها هر كدام، روايت يك خانواده، يك دوست، 

يك معلم و يك آينده ناتمام است. 
اگر آن روز غم‌بــار نمي‌آمد، شــايد امروز بســياري از 
خانواده‌ها به جاي رخت عــزا بر تن، در حال آماده كردن 
فرزندانشان براي مدرسه بودند. شايد مادر ماكان، آرشا 
و احســان، به جاي مرور خاطرات فرزندشــان، مشغول 
انتخاب دفتر و مداد و وسايل مدرسه بودند. شايد پدر آتنا 
چملي‌نژاد، همچنان روياي بزرگ شــدن دخترش را در 
ذهن داشت، دختري كه قرار بود روزي آن‌قدر بزرگ شود 

كه ديگر روي پاي پدر جا نگيرد. 
پشت هر كدام از اين نام‌ها، داستاني از يك خانواده است، 
مجموعــه‌اي از زندگي‌ها، آرزوها و خاطراتي اســت كه 

تك‌تك‌شان ناتمام مانده است. 
    تازه شدن داغ عزيز از دست رفته

در كنار دانش‌آموزان، معلمان اين مدرســه نيز ســال 
تحصيلي متفاوتي را آغاز مي‌كنند. بسياري از آنها بايد در 

فضاي جديدي فعاليت كنند، فضايي كه جاي همكاران 
و دانش‌آموزان ازدســت‌رفته در آن همچنان احســاس 

مي‌شود. 
زهرا حاج‌حســيني، معلم كلاس پنجم پسرانه مدرسه 
شجره طيبه ميناب، امسال به دليل تغييرات انجام‌شده 
و با توجه بــه ســابقه كاري خود، در مدرســه‌اي ديگر 
مشغول فعاليت شده است. او جايگزين يكي از همكاران 
ازدست‌رفته خود شــده و از روزهاي دشــوار آغاز سال 
تحصيلي مي‌گويد: »روزهاي بسيار سختي است. احساس 
مي‌كنم معلماني كــه به تازگي به ايــن مجموعه اضافه 
شده‌اند، شــرايط و احســاس ما را مانند گذشته تجربه 
نكرده‌اند. هرچه به آغاز مهر نزديك‌تر شديم، اين شرايط 

برايم دشوارتر شد. «
او ادامه مي‌دهد: »هنگام بررسي پرونده‌هاي دانش‌آموزان، 

ناگهان با نام يكي از دانش‌آموزاني كه ديگر حضور ندارد 
روبه‌رو شدم و همين موضوع فشــار روحي زيادي برايم 
ايجاد كرد. حتي در مقطعي احساس مي‌كردم شايد بهتر 

باشد امسال را در مرخصي سپري كنم. «
اين معلم از خاطرات فعاليت‌هاي مدرسه و دانش‌آموزاني 
مي‌گويد كه در برنامه‌هاي فرهنگي و تمرين‌هاي گروهي 
حضور داشــتند: »در روزهاي آماده‌ســازي براي سال 
تحصيلي، ياد دانش‌آموزاني مي‌افتــم كه در برنامه‌هاي 
مدرسه حضور داشتند. سال‌ها براي فعاليت‌هاي مختلف 
مدرسه با آنها تمرين كرده بوديم و حالا جاي خالي‌شان 

بيش از هميشه احساس مي‌شود.‌«
    هيچ چيز مثل قبل نيست

گلنوش ناصري، معلم پايه سوم پســرانه مدرسه شجره 
طيبه ميناب، امسال در مدرسه‌اي ديگر تدريس مي‌كند. او 

از جمله معلماني است كه خاطرات زيادي از دانش‌آموزان 
اين مدرسه دارد، از جمله ماكان نصيري، دانش‌آموزي كه 
آرزو داشت به پايه سوم برسد و در كلاس او درس بخواند. 
ناصري درباره آغاز سال تحصيلي جديد مي‌گويد: »مهر 
امسال براي من بسيار متفاوت است. حدود يك ماه است 
كه اين حس و حال را بيشــتر از گذشته تجربه مي‌كنم. 
جاي دوســتاني كه ديگر كنار ما نيســتند، بسيار خالي 

است.‌«
او ادامه مي‌دهد: »با وجود اينكه توانســته‌ام با معلماني 
كه جايگزين همكاران گذشته شــده‌اند، ارتباط برقرار 
كنم، اما شرايط مانند سال قبل نيســت. آن زمان اميد 
و انگيزه زيادي داشتم و برنامه‌هاي مختلفي براي كار با 

دانش‌آموزان داشتيم.‌«
اين معلم مي‌گويد امســال نيز تلاش مي‌كند وظايفش 

را با همان مسئوليت هميشــگي انجام دهد: »مدرسه را 
آماده مي‌كنيم، كلاس‌ها را مرتب مي‌كنيم و كتاب‌ها را 
سامان مي‌دهيم، اما حس و حال گذشــته وجود ندارد. 
انگيزه و انرژي همچنان هست، اما شرايطي كه پشت سر 

گذاشته‌ايم، قابل توصيف ساده نيست.‌«
ناصري همچنين از پيگيري وضعيت دانش‌آموزان بازمانده 
خبر مي‌دهد: »بيشتر سراغ آنها مي‌رويم، با آنها صحبت 
مي‌كنيم و در ارتباط هســتيم. برخي دوباره به مدرسه 
برگشته‌اند و تعدادي نيز امسال ثبت‌نام كرده‌اند. تلاش 
مي‌كنيم با همراهي بيشتر و برنامه‌هاي آموزشي مناسب، 
به آنها كمك كنيم ســال تحصيلي را با شــرايط روحي 

بهتري آغاز كنند.‌«
    روايتي از زير آوار

در ميان دانش‌آموزاني كه آن روز سخت را از سر گذراندند، 
عليرضا پارسافر يكي از بازماندگان حادثه مدرسه شجره 
طيبه است، دانش‌آموزي كه لحظه اصابت موشك و دقايق 

پس از آن را از نزديك تجربه كرده است. 
پارســافر از روز حادثه مي‌گويد: »روز حادثه من مدرسه 
بودم. ما چند نفر هستيم، بعضي وقت‌ها باباي من يا باباي 
دوستم به دنبالمان مي‌آمد. آن روز باباي يكي از دوستانم 

دنبالمان آمد.‌«
او لحظه جنايت ددمنشانه امريكا و رژيم صهيونيستي را 
اين‌گونه روايت مي‌كند: »ما را صــدا زدند و من رفتم دم 
در مدرسه. همان لحظه اولين موشك اصابت كرد و موج 

انفجار من را حدود هفت، هشت متر پرت كرد. «
بعد از انفجار، آوار روي پاي چپ او افتاد و امكان حركت 
نداشت. پدر يكي از دوستانش خود را به او رساند، آوار را 
كنار زد و تلاش كرد او را نجات دهد. پارســافر مي‌گويد: 
»باباي دوســتم آوار را از روي پايم برداشت و گفت: "تو 
همين‌جا باش، من برمي‌گردم." او رفت تا به داد بچه‌هاي 

خودش هم برسد، ولي هر دو تا بچه‌اش شهيد شدند.‌«
او درباره چگونگي نجات خود از زيــر آوار ادامه مي‌دهد: 
»كمي بعد پدر خودم آمد و مــن را از آن وضعيت بيرون 

كشيد و به بيمارستان رساند.‌«
روايت او، تصويري رنج‌آور از همان دقايقي است كه براي 
بسياري از دانش‌آموزان مدرسه شــجره طيبه، آخرين 
تصوير و خاطره از دوســتان و معلمانشــان رقم خورد، 
لحظاتي كه براي اين بازماندگان، با وجود گذشت زمان، 
همچنان بخشــي از خاطرات تلخ ذهني‌شان باقي مانده 

است. 
    داغي سنگين در خانه‌ها

مهر امسال براي مدرسه شــجره طيبه ميناب، بازگشت 
به روزهايي اســت كه دانش‌آموزانش با وجود سن كم، 
خاطراتي ســنگين را با خود حمــل مي‌كنند؛ خاطرات 
دوستان و معلماني كه ديگر در كلاس‌ها، حياط مدرسه و 
ميان جمع همكلاسي‌هايشان حضور ندارند. جاي خالي 
آنها در نخستين روزهاي سال تحصيلي، بيش از هر زمان 

ديگري به چشم مي‌آيد. 
اما اين داغ تنها به مدرسه محدود نمي‌شود؛ چراكه پشت 
نام هر يك از شهدا، خانواده‌اي قرار دارد كه مهر امسال را 
بدون فرزند، خواهر، برادر يا عزيز از دســت رفته‌اش آغاز 
مي‌كند، عزيزي كه البته قرار بود در همين روزها، فصل 

تازه‌اي از زندگي‌اش را ورق بزند. 

مهر ميناب و داغي كه تازه‌تر شد
غم میناب با آمدن مهرماه دوباره تازه شد، داغ مادراني كه ديگر چشم‌انتظار باز شدن در خانه نيستند

 و پدراني كه جاي خالي فرزندانشان را در نخستين روز مدرسه بيش از پيش حس مي‌كنند‌

مهسا گربندي
  گزارش یک 

زهرا چيذري
   گزارش 2
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در حالي كه ميزان كاهش تراز خزر در سال‌هاي ابتدايي حدود ۲ تا ۳ سانتي‌متر در سال بود
 در فاصله سال‌هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ سانتي‌متر در سال رسيده و در سال ۲۰۲۶ نيز كاهش ۲۳ سانتي‌متري ثبت شده است. 

درياي خزر سالي ۲۰ سانتي‌متر آب مي‌رود

درياچه خزر يا همان كاســپين كه بزرگ‌ترين درياچه دنيا نام دريا را ‌ 
روي خودش تثبيت كرده، اين روزها با شــتاب بيشتري در حال آب 
رفتن اســت! در حالي كه ميزان كاهش تراز خزر در سال‌هاي ابتدايي 
حدود ۲ تا ۳ سانتي‌متر در سال بود، در فاصله سال‌هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ 
به حدود ۲۰ سانتي‌متر در سال رسيده و در ســال ۲۰۲۶ نيز كاهش 
۲۳سانتي‌متري ثبت شده است. بدتر اينكه اين روند ممكن است با شدت 
بيشتري ادامه پيدا كند، به گونه‌اي كه مدل‌هاي موجود نشان مي‌دهند 
دست‌كم تا سال ۲۰۵۰، در صورت تداوم شرايط فعلي، كاهش تراز دريا 
مي‌تواند با شدت حداقل ۲۰ سانتي‌متر در ســال ادامه داشته باشد. 
درياي خزر علاوه بر اينكه بخشي از جغرافياي ايران محسوب مي‌شود، يك 
ذخيره زيست‌محيطي بي‌نظير در شمال كشــور فراهم كرده و با گونه‌هاي 
منحصربه‌فرد جانوري نقش مهمي را در محيط زيست و تجارت و نقل‌وانتقال 
دريايي كشــورمان بازي مي‌كند. اما بزرگ‌ترين درياچــه كره زمين هم از 
تغييرات اقليمي بي‌نصيب نبوده و طي چند دهه اخير با كاهش تراز آب خزر 
مواجه بوده‌ايم. بر اساس بررسي تاريخچه تراز درياي خزر، روند كاهش تراز 
از حدود سال ۱۹۹۵ آغاز شد، اما در سال‌هاي نخست شدت آن به اندازه‌اي 
نبود كه حساسيت جدي كشورهاي منطقه را برانگيزد.  آن‌طور كه احمدرضا 
لاهيجان‌زاده، معاون محيط زيســت دريايي و تالاب‌هاي سازمان حفاظت 
محيط‌زيست مي‌گويد، ميانگين كاهش تراز خزر تا سال ۲۰۲۰، يعني پس از 
گذشت حدود ۲۵ سال از آغاز اين روند، حدود 7/5 سانتي‌متر در سال بود، اما 
از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ اين ميزان به حدود ۲۰ سانتي‌متر در سال افزايش پيدا 

كرد كه كاهش بسيار چشمگيري محسوب مي‌شود. 
به گفته وي، در سال ۲۰۲۶ نيز كاهش حدود ۲۳ سانتي‌متري تراز درياي خزر 
ثبت شده و اين روند ممكن است با شدت بيشتري ادامه پيدا كند. مدل‌هاي 
موجود نشان مي‌دهند كه دست‌كم تا سال ۲۰۵۰، در صورت تداوم شرايط 
فعلي، كاهش تراز دريا مي‌تواند با شدت حداقل ۲۰ سانتي‌متر در سال ادامه 
داشته باشــد.  بنا به تأكيد لاهيجان‌زاده، ميزان پسروي آب در بخش‌هاي 
مختلف خزر با هم متفاوت است. به دليل عمق كمتر بخش شمالي درياي خزر 
كه كشورهاي قزاقستان و تا حدودي آذربايجان و تركمنستان را دربرمي‌گيرد، 

ميزان پسروي آب در اين مناطق بسيار شديدتر است و حتي گزارش‌هايي از 
پســروي ۱۰ تا ۲۰ كيلومتري آب در برخي مناطق ارائه شده كه بنادر اين 

كشورها را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است. 
معاون سازمان حفاظت محيط‌زيست با بيان اينكه آثار اين روند در ايران نيز 
قابل مشاهده است، مي‌افزايد: »در كشور ما بيشترين آثار كاهش تراز در استان 
گلستان مشاهده مي‌شود و در مازندران و گيلان نيز اين پسروي وجود دارد و 

مي‌تواند بر شرايط ساحلي و بستر دريا اثرگذار باشد. «
    تغيير اقليم و افزايش تبخير؛ متهمان رديف اول ‌

بنا به تأكيد معاون محيط زيســت دريايي و تالاب‌هاي ســازمان حفاظت 
محيط‌زيست، با توجه به اينكه روند كاهش تراز درياي خزر دست‌كم براي 
۲۵سال آينده ادامه خواهد داشت، موضوع سازگاري با اين شرايط اهميت 

زيادي دارد و بايد براي آثار آن در بخش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي شود. 
به گفته وي، بر اســاس مطالعات انجام‌شده از ســوي كشورهاي مختلف و 
همچنين بررسي‌هاي مشترك، بيشترين اثرگذاري مربوط به تغيير اقليم 
و افزايش تبخير است.  شــدت تبخير در درياي خزر به ميزان قابل توجهي 
افزايش پيدا كرده و پس از آن، كاهش آورد رودخانه‌ها به خزر از ديگر عوامل 
مؤثر محسوب مي‌شود؛ هرچند سهم كاهش ورودي رودخانه‌ها در مقايسه 

با اثر تغيير اقليم و افزايش تبخير، بسيار كمتر است.  معاون محيط زيست 
دريايي و تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به اينكه حدود ۸۰ 
درصد آب ورودي به درياي خزر از طريق رودخانه‌ها تأمين مي‌شود، مي‌افزايد: 
»۲۰درصد باقي‌مانده نيز مربوط به رودخانه‌هايي است كه از چهار كشور ديگر 
حاشيه خزر وارد اين دريا مي‌شوند. سهم ايران از ورودي رودخانه‌ها به خزر 
حدود ۵ درصد است. « كاهش ورودي رودخانه‌ها نيز خود تحت تأثير دو عامل 
اصلي قرار دارد؛ نخست كاهش بارندگي در حوزه‌هاي آبريز اين رودخانه‌ها و 
دوم احداث سد روي رودخانه‌ها. براي نمونه، رودخانه ولگا كه به دليل حجم 
بالاي آبي كه وارد درياي خزر مي‌كند، اهميت زيادي دارد، طي سال‌هاي اخير 

با كاهش آورد مواجه بوده است. 
    سدسازي عامل كاهش تراز خزر نيست

لاهيجان‌زاده با اشاره به سابقه سدسازي در حوزه آبريز ولگا مي‌گويد: »بررسي 
تاريخچه سدسازي‌ها نشان مي‌دهد پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، 
سدسازي گسترده‌اي در اين حوزه انجام نشده و بخش عمده سدهاي موجود 
به اواخر دهه ۱۹۹۰ بازمي‌گردد. حدود ۱۰ تا ۱۱ سد بزرگ در اين حوزه وجود 
دارد. « وي با بيان اينكه سهم كاهش آورد رودخانه‌ها در مقايسه با تغييرات 
اقليمي محدودتر است، مي‌افزايد: »ميزان تبخير در درياي خزر عددي حدود 

۳۰۰ تا ۳۶۰ ميليارد مترمكعب را نشان مي‌دهد، در حالي كه تغييرات مربوط 
به ورودي رودخانه‌ها بسيار كمتر از اين ميزان است و حدود ۱۰ درصد از اين 
تغييرات را شامل مي‌شود. بنابراين افزايش دما و شدت گرفتن تبخير، اثر بسيار 
چشمگيرتري نسبت به كاهش ورودي رودخانه‌ها بر تراز درياي خزر دارد، اما 

كاهش آورد رودخانه‌ها نيز به هر حال سهم خود را در اين روند دارد. «
   خطر ايجاد كانون‌هاي گرد و غبار در شمال با پسروي خزر

پسروي آب درياي خزر اما آثار و تبعات زيست‌محيطي متعددي دارد كه ايجاد 
كانون‌هاي گرد و غبار يكي از آن‌هاست. 

لاهيجان‌زاده با اشاره به پيامدهاي پسروي درياي خزر مي‌گويد: »موضوع 
تبعات جانبي پســروي خزر و اينكه اين پديده چگونه مي‌تواند كشورهاي 
منطقه را تحت تأثير قرار دهد، از موضوعات مهم مورد بررسي است و بايد درباره 

اقدامات لازم براي مقابله با اين آثار و تبعات تصميم‌گيري شود. «
وي همچنين نســبت به احتمال ايجاد كانون‌هاي جديد گرد و غبار در پي 
پسروي خزر هشــدار مي‌دهد و مي‌افزايد: »در كشــورهاي تركمنستان و 
قزاقستان نيز كانون‌هاي فعال گرد و غبار وجود دارد و اگر روند پسروي با همين 
شدت ادامه پيدا كند، احتمال ايجاد كانون‌هاي جديد گرد و غبار افزايش خواهد 
يافت. « بنا به تأكيد وي، در حال حاضر بخشي از آلودگي هواي شمال شرق 
كشور ما نيز از كانون‌هاي گرد و غبار واقع در اين دو كشور متأثر مي‌شود و با 

تشديد پسروي خزر، اين مسئله مي‌تواند ابعاد بيشتري پيدا كند. 
هرچند در نقشه‌هاي باستاني از ايران‌زمين، خزر دريايي كاملاً متعلق به ايران 
بوده، اما حالا درياي خزر بين ايران و پنج كشور ساحلي اطرافش مشترك است 
و هر برنامه‌اي براي احيا يا محافظت از آن لاجرم بايد منطقه‌اي و با توافق همه 
كشورها باشد.  معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست از 
تدوين يك طرح منطقه‌اي براي سازگاري با كاهش تراز آب درياي خزر خبر 
مي‌دهد و مي‌گويد: »هماهنگي منطقه‌اي در اين زمينه در حال انجام است 
و يك طرح منطقه‌اي نيز تهيه شــده كه كليات آن قرار است فردا به امضاي 
كشورهاي عضو برسد. البته جزئيات اين طرح موضوعات متعددي دارد كه 
بايد كشورهاي ساحلي درباره آنها به توافق برسند و يك برنامه مشترك و مورد 

اتفاق همه كشورها براي سازگاري با اين پديده تدوين شود. «

 همه چيز در اين عكس عادي به نظر مي‌رسد، چند معلم كنار هم جمع شده‌اند، دوربين را 
نگاه مي‌كنند و لحظه‌اي را براي ثبت يك خاطره عكس مي‌گيرند. چهره‌هايشان آرام است و 
لبخندهايشان، از يك روز معمولي در مدرسه خبر مي‌دهد، روزي كه هيچ‌كدام نمي‌دانستند 
همين تصوير قرار است كه امروز، چيزي بيشتر از يك عكس يادگاري ساده شود.  امروز نگاه 
كردن به اين عكس، براي همكاران، دانش‌آموزان و خانواده‌هاي اين معلمان، تنها تماشاي 
يك عكس يادگاري نيست. تماشاي اين عكس قلب تك‌تك‌شان را مي‌فشارد. آنها روزي 
بخشي از زندگي مدرسه بودند، كلاس و دانش‌آموز داشتند، برنامه‌ريزي مي‌كردند و براي 
روزهاي آينده نقشه‌ها مي‌كشيدند.  آن‌ها قرار بود امسال هم، دوشادوش يكديگر بايستند، در 
كلاس درس حاضر شوند و صبح‌هاي مدرسه را با صداي زنگ آغاز كنند. اما حالا اين عكس، 
به آخرين تصوير مشتركشان تبديل شده. تصويري كه چهره‌هايشان را در كنار هم ثبت كرده، 

درست پيش از آنكه جاي هركدامشان در مدرسه خالي شود. 

عكسي كه ديگر تكرار نمي‌شود

محمدصادق فقفوری
     از شهر  


